
معجزه ای به نام «مادر» 

     کودکی: جنگ به شهرها رسیده و بمباران و موشکباران، مردم را برای 

حفظ جانشان به بیابان ها و زندگی زیر چادرهای مسافرتی رانده است. 

پدر جبهه است و خبر چندانی از او نداریم. من و برادرم باز هم قرار است مدتی 

با مادر، زیر چادر کوچک خاکی رنگمان که عمودش با کمک چند انسان 

مهربان استوار شده، زندگی کنیم تا ببینیم سرانجام، روزگار برایمان 

چه خوابی می بیند. مادرم معلم است و باید در هر شرایطی سنگر 

مدرســه را حفظ کند. اضطراب در چهــره مامان مــوج می زند. 

فرزندانش کوچک هستند اما خانم ساکن خیمه همسایه هم مادر 

است. پس می تواند چند ساعتی من و برادرم را به او بسپارد و برود! 

درســت اســت که یکدیگر را نمی شناسند. اســم هم را به درستی 

نمی داننــد اما همیــن که مادر اســت بــرای اعتماد کردن و ســپردن 

جگرگوشــه هایش به او کافی اســت. با شرم می گوید: «مــا از چادر کناری 

هستیم. من باید بروم مدرسه. اگر زحمتی نیست، چشمتان تا ظهر به بچه های 

من هم باشد تا برگردم.» با مکثی طولانی و حلقه ای اشک در چشم های روشن 

درشتش، همان طور که گوشــه لبش را می گزد تا از فروافتادن قطره اشک 

جلوگیری کند، آرام می گوید: «اگر برگردم.» خانم همسایه دست در گردن مادر 

می اندازد و او را در آغوش می فشارد و آرام کنار گوشش می گوید: «بچه های تو 

هم بچه های خودم هســتند. نگران نباش. خدا خودش مراقب همه شــان 

هست. من هم چشم ازشان برنمی دارم. برو به سلامت.»

مامان نگاهمان می کند، مانند کســی که برای آخرین بار عزیزی را به خدا 

بســپارند. بغضم را فرومی دهم و برادر کوچکم را که کنارم ایستاده به خودم 

می فشارم و در دل، از خدا می خواهم مامان زود و سالم برگردد.

نوجوانی: ســاعت حدود ۶ عصر اســت و مامان کم کم باید برسد. چای را 

دم کرده و چنــد دانه میوه در ظرفی پهــن چیده ام. به بــرادرم می گویم زود 

اســباب بازی هایش را جمع کند. از صبح که مامــان سر کار رفته، با اینکه 

چراغ های هال روشن هستند، نمی دانم چرا احساس می کنم نور کم است. 

انگار دیوارها خاکستری اند! زنگ می زند و برادرم دوان دوان در را به رویش باز 

می کند. نور به خانه بازمی گردد. به نظرم نه فقط خانه ما که دنیا پر از صدا و 

نور و شادی می شود. با همه خستگی، با انرژی حرف می زند و می خندد و در 

خانه می گردد. حال همه مان خوب خوب می شود.

جوانی: چند روزی است حرکات ریزی در درونم مرا به بهشت می برد. لذتی 

باورنکردنی روحم را پرواز می دهد. فرزندی از خون و وجود من با تکانه های 

پاهای کوچکش وجود بی مانندش را به من یادآور می شود. ۹ ماه رنج شیرین 

ســپری می شــود و دردی باورنکردنی مرا به نعمت بی همتــای مادرانگی 

می رساند. کودکم، تکه وجودم که با کمک یک قیچی از من جدایش کرده اند، 

با شیره جانم رشد می کند و مرا تا ابد ادامه می دهد. پیوسته از سر و دوشم بالا 

می رود و لبخندش دلم را غنج می برد و کسالتش تا سرحد مرگ می ترساندم. 

محبــت بی ریا و بدون چشمداشــتش خســتگی شــب نخوابی ها را از تنم 

می زداید. انگار لحظه لحظه با او باز بزرگ می شوم و دوباره زندگی می کنم. 

حالا می فهمم چقدر برای مادرم ســخت بود در بیابان گذاشتن و رفتنمان. 

می دانم خانه بدون مادر، تاریک و سوت وکور است و اکنون که مادر شده ام، 

من هم می توانم با معجزه حضور مادرانه ام حال عزیزانم را خوب خوب کنم.

کهن سالی: «پیری و هزار درد»، روزهایی پیش رو دارم که حتما با تکرار این 

جمله، کیسه قرص هایم را با خود این طرف و آن طرف می برم و از درد زانو و کمر 

خواهم نالید. اما می دانم که دخترم با همه درگیری های کاری اش به من سر 

می زند و مراقبم خواهد بود. پسرم با همسر و فرزندش کنارم می نشیند و لذت 

زندگی را برایم تکمیل می کند.

تنهایی فقط برازنده خداست. پس خدا را به نعمت مادری ام شاکرم و قدردانم 

که زن هستم و هم معنی زندگی و زایندگی. به لطف پروردگار، من ادامه حیات 

بشر را ضامنم و معجزه ای هستم به نام مادر.

بازیابی هویت زنانه 
بر اساس شرایط زندگی امروز

    یکــی از چالش هــای اصلــی 

مادرانگی کــه زنان بســیاری در 

فرهنــگ مــا بــا آن روبه رو هســتند، 

ندیــدن آموزش لازم و نداشــتن 

مهارت متناســب بــرای حل 

مســئله های مادر و فرزندی 

اســت. ایــن مســئله رنجی 

دوچندان برای مادران در پی 

داشته است. در آستانه روز مادر 

که بنــا بر یــادآوری تقویم، اکثریت 

مــردم در تکاپــوی تهیه هدیه هســتند، 

مناســب دانســتم در شــیوه بزرگداشت 

جامعــه از مادرانگــی و زنانگــی مطابق 

نام گذاری یک روز در تقویم بازاندیشــی 

کنم. نام گــذاری روز زن و مادر در تقویم 

بــرای یــادآوری ارزش و جایــگاه زنان و 

مادران صورت گرفته اســت تــا در میان 

ازدحــام  روزمــره در  فراموشــی های 

مشــکلات، قدردانــی از زنــان و مادران 

فراموش نشــود. امــا آیا تاکنــون از خود 

پرسیده اید نام گذاری یک روز به نام زن در 

تقویم جز سپاسگزاری چه کارکرد دیگری 

می تواند داشته باشد؟ آیا جامعه موظف 

نیست راهکاری برای برداشتن سنگینی 

مشکلات از ذهن مادران امروز در زندگی 

پیچیــده عصر حــاضر ارائــه دهــد؟ آیا 

هدیــه ای ارزشــمندتر از ســاده تر کردن 

زندگی برای مادرانی که دغدغه برقراری 

ارتبــاط بــا نســل جدیدشــان را دارنــد 

می شناسید؟ هدیه ای که جامعه می تواند 

با سیاست گذاری های عمومی، به مادران 

دغدغه مند پیشکش کند، مادرانی که این 

روزهــا بیــش از مشــکلات اقتصــادی و 

بحران هــای پیاپی اجتماعــی، با بحران 

تنهایــی عاطفــی ناشــی از ناتوانــی در 

ارتباط گیری مؤثر و مثبت با فرزندشان در 

کانون خانواده روبه رو هستند.

بیشــتر مــادران امــروزه بزرگ تریــن 

دغدغه شــان این اســت که خود را برای 

مشــاوره دادن و همراهی با فرزندشــان 

کافی نمی دانند. احســاس اســتیصال 

می کنند که در دنیای مرتب به روزشونده 

ارتباطــات، توان گفتن حرفــی در مقابل 

نسل فرزندانشان را از دست داده اند. چه 

کســی صدای آنان را می شنود؟ صدایی 

که نیاموخته اند وظیفه مادر تســهیلگری 

اســت: حمایتگری فرزند، نه تلاش برای 

تســلط همه جانبه بر تمام ابعــاد زندگی 

او. فرزنــد دنیــای ارتباطات پرسشــگر و 

سلطه ناپذیر اســت و مادر از سوی جامعه 

آموزش ندیده است که در بحران ارتباطی 

که درون خانواده تجربه می کند، چگونه 

هم احترام و هویت خود را حفظ کند هم به 

گونه ای احساس مفید بودن داشته باشد 

که هویت مادرانه اش زیر سؤال نرود.

 ضرورت اجتماعی مطالبه گری برای احیای
هویت مادرانه

حال که یک روز در تقویم به زنان و مادران 

اختصاص داده شده اســت، چرا به جای 

تقلیــل روز زن بــه اهدای چنــد جایزه به 

چند نفر از مادران نمونه یا زنان فرهیخته، 

وســیع تر نیندیشــیم و از این نام گذاری 

برای دعــوت سیاســت گذاران اجتماعی 

به ویژه سیاست گذاران امر آموزش خانواده 

اســتفاده نکنیم و به عنوان زنان و مادران 

مطالبه گــر از آنــان نخواهیــم ایده های 

متناســب با زندگی امــروز را مدنظر قرار 

دهند و به جست وجوی طرح های آموزشی 

برای توانمندسازی مادران در مهارت های 

هوش هیجانی و ارتباطات درون خانواده 

برآیند! از جدی ترین نیازهای مادر امروز 

دیدن آموزش مهارت های خودشناســی، 

برقــراری ارتباط موثــر با فرزنــد، بازیابی 

هویت زنانه بر اساس شرایط زندگی مدرن 

و روش هــای نویــن تربیت فرزند اســت. 

تجربه هــای زیســته زنــان در جامعه چه 

در مقــام زن چه در مقام مــادر، چنان که 

خود بیان می کننــد، فداکارانه و همراه با 

ازخودگذشــتگی های اجتماعی اســت. 

چرا اجتماعی؟ چون جامعــه انتظار دارد 

زنان فداکار و ازجان گذشته همانند قرون 

پیشــین، در برابر همه بلایــای طبیعی و 

آسیب های اجتماعی برای حفظ خانواده 

که به حفظ جامعه منجر می شــود، سینه 

ســپر کنند. آن هــا ایــن مهــم را در نظر 

نمــی آورد کــه تغییــرات اجتماعی عصر 

ارتباطات بر نگرش همه افراد در نسل های 

مختلف تأثیر گذاشته است. زنان و مادران 

امــروز بــرای چگونگــی ارتباط با نســل 

فرزندان خود آموزش ندیده اند. آنان وظیفه 

مادری در زندگی مــدرن را نمی دانند و با 

چالش های مکرری در مسیر ارتباط گرفتن 

با فرزندانشان روبه رو هستند. مادران امروز 

به دلیل نداشــتن توانمنــدی در برقراری 

ارتباط مؤثر و متناسب با نیاز فرزند امروز، 

دچــار احســاس اســتیصال می شــوند. 

مادر امــروز هم چنان مادران نســل های 

پیشین، مســیر برقراری ارتباط با فرزند را 

یا نصیحت و توجــه دادن به حفظ احترام 

جایــگاه بزرگ تری خود قلمــداد می کند 

یا از ســوی دیگر، مطیــع بــودن در برابر 

خواســته های فرزند. مسیر متعادل و حد 

میانه نگهداشتن را با توجه به ویژگی های 

نســل جــوان امــروزی فرانگرفته اســت. 

چه بســیار مادرانی که در مقــام بزرگ تر 

خانواده تدبیر حل مسئله و مراوده تربیتی 

با فرزند امــروز را ندارند. از ســوی دیگر، 

مادر چون خود را کانون عاطفی خانواده 

می داند، با بروز شــکاف ارتباطی، هویت 

مادرانه اش را در معــرض تهدید می بیند 

و چه بسا برای نگهداشــت این هویت در 

برابر زیر ســؤال رفتن از ســوی فرزندان، 

ناخواســته و ندانســته واکنش هایی بروز 

دهد که بیش از آنکه بتواند ارتباط را ترمیم 

کند، به آن صدمه وارد سازد. بهترین هدیه 

به زنان و مــادران، توجه اجتماعی به آنان 

از طریق آمــوزش عمومی بــرای انتخاب 

ســبک کارآمــد، تعامــل درون خانــواده 

است.
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